
ناگهان شعر�

سعدی شیرازی

تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش

ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد

تو پادشاهی گر چشم پاسبان همه شب

به خواب درنرود پادشاه چه غم دارد

خطاست این که دل دوستان بیازاری

ولیک قاتل عمد از خطا چه غم دارد

امیر خوبان آخر گدای خیل توایم

جواب ده که امیر از گدا چه غم دارد

بکی العذول علی ماجری لاجفانی

رفیق غافل از این ماجرا چه غم دارد

هزار دشمن اگر در قفاست عارف را

چو روی خوب تو دید از قفا چه غم دارد

قضا به تلخی و شیرینی ای پسر رفتست

تو گر ترش بنشینی قضا چه غم دارد

بلای عشق عظیمست لاابالی را

چو دل به مرگ نهاد از بلا چه غم دارد

جفا و هر چه توانی بکن که سعدی را

 حســن عارفــی مهر- مراســم رونمایــی از که ترک خویش گرفت از جفا چه غم دارد
کتاب »ســه خواهرون« ،جدیدتریــن اثر مریم 

قربان‌زاده ،شامگاه شــنبه با حضور جمعی از 

خانواده‌های شــهدا، مدیرعامل خانه کتاب و 

ادبیــات ایران، برخــی نویســندگان و مدیران 

استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

آن شهید گمنام ،پدرم بود
در ابتدای این نشســت، تکتم رفیعــی، فرزند 

شــهید ابوالفضل رفیعی که یکی از روایتگران 

ایــن کتاب نیــز به شــمار می‌آیــد، دربــاره پدر 

شــهیدش گفت:  ۳۴ ســال چشــم‌انتظار پدر 

بودیم. فقط می‌دانستم پدرم در عملیات خیبر 

به شهادت رسیده اســت. هر جا مزار شهیدی 

می‌دیدم که نام عملیات خیبر بر آن حک شده، 

می‌نشســتم و بــا او درددل می‌کردم.۳ ســال 

پیاپی بــا کاروان نور بــه منطقه طلائیــه رفتم، 

چون از آن جا عملیات خیبر شروع شده بود. آن 

جا حالم بهتر می‌شد و با پدر صحبت می‌کردم. 

همیشــه دعا می‌کردم و از پدر می‌خواستم که 

ما را از چشــم‌انتظاری درآورد تا این که بعد از 

۳ ســال با آزمایــش دی‌ان‌ای که گرفته شــد، 

مشخص شــد یکی از شــهدای گمنام مدفون 

در محوطه دانشــگاه فردوسی مشهد، پدر من 

است.

رفیعــی افــزود: یــادم می‌آیــد یکــی از همین 

سال‌ها با چند نفر از دوســتانم به سفر رفتیم. 

در این ســفر به شــدت دلتنــگ بــودم و خیلی 

جــای خالــی پــدر را حــس می‌کــردم. همین 

که ســوار هواپیما شــدیم یکی از دوستانم که 

همردیف ما هم بــود روزنامه را باز  و شــروع به 

مطالعــه کــرد. چند لحظــه بعد صــدا زد تکتم 

عکس پدر شــما تــوی روزنامــه اســت، خیلی 

خوشــحال شــدم. آن جا بود که فهمیــدم پدر 

هیچ وقت تنهایم نمی‌گذارد؛ او در این ســفر هم 

همراه من بود.

ارزش والای 34 سال چشم انتظاری
مریم قربان‌زاده ،نویسنده کتاب »سه‌خواهرون« 

نیز در این مراســم با اشــاره به زندگی همسران 

شهدا گفت: ۳۴ سال چشم‌انتظاری واقعاً ارزش 

نوشــتن و چــاپ را داشــت. بایــد ایــن خاطره‌ها 

گفته شــود، ضبط شــود، نوشته شــود و به دست 

مخاطبانش برسد. برای یک نویسنده، هیچ‌چیز 

مهم تر از این نیســت کــه کتابش چاپ شــود و به 

دســت صاحبــان و مخاطبانــش برســد. خیلــی 

خوشحالم که عمرم باقی بود و توانستم این کتاب 

را به چاپ برسانم.

سال‌هایی که جزو عمرم حساب نشد
این نویســنده مشــهدی خاطرنشــان کرد: ســه 

سالی که برای نوشــتن این کتاب وقت گذاشتم 

جزو عمرم حســاب نمی‌شــود، همســرم در تمام 

لحظه‌هــا همراهم بــود. در تمام مراحــل کمکم 

می‌کرد. در مدت زمانِ نوشــتن کتاب، فرزندانم 

نیز بــا این کتــاب ارتباط خوبــی برقــرار کردند. 

خانواده ما با این کتاب عمیقاً انس گرفته‌اند.

»سه خواهرون«، چشم انتظار 
سینماگران

قربــان زاده کــه کتاب‌هــای موفــق »دریــادل«، 

»قومانــدان«، »پــس از ۱۰ ســال« و »روضــه 

ابوالفضــل« را نیــز در کارنامه کاری خــود دارد، 

به جذابیت‌ها و نکات آموزنده  در زندگی شــهدا 

و لزوم تبدیل این قبیل روایت‌ها به فیلم و سریال  

اشاره کرد وگفت: »سه‌خواهرون« نه تنها روایت 

یک خانواده یا یک شــهر، بلکه روایت یک کشور 

اســت و اگر این روایت‌ها تبدیل به فیلم و سریال 

شــوند، اتفاق مبارکی اســت که امیــدوارم روند 

سریال‌سازی از کتاب‌ها ادامه پیدا کند.
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کتاب »سه 

خواهرون« روایت 
هشت زن از سه 
نسل است. این 

کتاب در سه فصل 
با روایت‌های فضه 

خانم، صدیقه 
خانم، فاطمه، 

محبوبه، منصوره، 
تکتم، مریم و 
سمیه همراه 

است که به قلم 
مریم قربان‌زاده 
به رشته تحریر 
در آمده و نشر 

»ستاره‌ها« 
آن را به چاپ 

رسانده است. 
این روایت‌های 

خواندنی 
بخش‌هایی از 

زندگی همسران 
و فرزندان شهید 

ابوالفضل رفیعی، 
شهید تقی 

بافندگان و شهید 
محمد عابدینی را 
فراروی مخاطبان 

قرار می‌دهد

گفتنی است در این مراسم، عباس رثایی، بازیگر 

و نویســنده مشــهدی نیز ، بــه اجــرای نمایش با 

روایتگری از خانواده شهدا پرداخت و در پایان از 

کتاب »سه خواهرون« رونمایی شد.

ماجرای »سه خواهرون«
کتاب »ســه خواهرون« روایت هشــت زن از ســه 

نسل است. این کتاب در سه فصل با روایت‌های 

فضــه خانــم، صدیقــه خانــم، فاطمــه، محبوبه، 

منصوره، تکتــم، مریم و ســمیه همراه اســت که 

به قلــم مریم قربان‌زاده به رشــته تحریــر در آمده 

و نشــر »ســتاره‌ها« آن را به چاپ رســانده است. 

این روایت‌های خواندنــی بخش‌هایی از زندگی 

همســران و فرزندان شــهید ابوالفضــل رفیعی، 

شهید تقی بافندگان و شــهید محمد عابدینی را 

فراروی مخاطبان قرار می‌دهد.

به عبارتی دیگر، داســتان کتاب »سه خواهرون« 

اســت.  مشــهد  در  بزرگــی  خانــواده  روایــت 

خانــواده‌ای که حــاج قاســم دهقانی بــه عنوان 

پــدر، دو زن و هفــده کــودک خــود را طــوری 

مدیریــت و تربیــت می‌کند کــه صبــر ، خدمت و 

از خودگذشــتگی منش زندگی‌شــان می‌شود. 

داستان با روایت دو مادر خانواده شروع می‌شود. 

اول فضــه خانــم و صدیقه خانــم از ازدواج‌شــان 

با حاج قاســم دهقانــی می‌گویند و بعــد از رابطه 

خوبشــان با یکدیگر کــه همدیگــر را آبجی صدا 

می‌زنند. دردسرها و شیرینی‌های بزرگ کردن 

چندین کودک قد و نیم‌قد هــم ،فراز و فرودهای 

خاص خــودش را دارد. بعــد از آن ها روایت ســه 

دختــر از خانــواده که هر ســه، همسرانشــان در 

دفاع مقدس شــهید می‌شــوند. خیلــی زود کل 

خانواده  به خیل خانواده‌های شهدا می‌پیوندند. 

در آخر نیز کل داســتان را از زبان سه دختر که از 

سه شهید به یادگار ماندند، می‌خوانیم.

در برشی از کتاب »سه خواهرون« 
می‌خوانیم:

»سال ۶۸ امام به رحمت خدا رفت. دریادل ولوله شد. 

مثل سال‌هایی که خبر شهادت مردهای خانه آمد، 

یتیمی ما دوباره از سر گرفته شد. بچه‌ها را برداشتم و 

برای چهلم امام به تهران رفتیم. هر چقدر بقیه گفتند 

بچه‌ها را نبر، اذیت می‌کنند، اذیت می‌شوند، قبول 

نکردم، گفتم باید ببرمشــان از وقتی کوچک بودند 

هر جا دعا و زیارت و مراســم بود می‌بردمشان، شب 

جمعه دعای کمیل، صبح جمعه دعای ندبه، زمستان 

و تابســتان گاهی بیدارشــان می‌کردم وسط برف و 

ســرما می‌رفتیم دعای ندبه. خانم بزرگ می‌گفت: 

»بیدارشان نکن من پیششــان می‌مانم خودت تنها 

برو« می‌گفتم: »نه دعا و مناجات برای همین‌هاست 

نه من و شــما. این‌ها باید راهشان را گم نکنند. چند 

ماه بعد از ارتحال امام خمینی )ره( اسرا آزاد شدند. 

خبر خوشــی بود برای خانواده‌ها، کل کشــور غرق 

شادی بود. آزاده ما هم می‌آمد تا حرف آخر را درباره 

آقارفیعی بزند. عباس دایی قاسم که آزاد شد اول به 

دریادل آمد اول خواسته بود بچه‌های شهید رفیعی 

را ببیند. عبــاس تعریف می‌کرد کــه وقتی محاصره 

می‌شوند تیر به سر آقای رفیعی می‌خورد و به زمین 

می افتد. عباس چفیه خودش را در می‌آورد و زیر سر 

آقا رفیعی می گذارد. همه مدارک شناسایی را هم از 

جیب های آقا رفیعی برمــی دارد و با یک نارنجک از 

بین می برد، خودش هم پشت بوته های خار پنهان 

می شود اما پیدایش می کنند.با توضیحات عباس 

برای ما هم قطعی شد آقا رفیعی شــهید شده اما باز 

هم منافقین دســت بردار نبودند. زنگ می زدند به 

خواهرهــای ابوالفضل و یا بــه خانه ما کــه رفیعی را 

فلان جا و فلان شهر عراق دیده ایم. جوری به هم می 

ریختیم که بندبند تنمان از هم باز می شد. خدا لعنت 

شان کند و از جنایات شان نگذرد.«

خانواده هایی آکنده از شهد شهادت
  گزارش خراسان از رونمایی کتاب »سه خواهرون« ،تازه ترین اثر مریم قربان‌زاده که پیش از این،کتاب»خاتون و قوماندان«

او به تقریظ رهبر انقلاب آراسته شده بود

جایزه سال برای »سمیر منصور«
سمیر منصور، ناشر فلسطینی جایزه‌ ســال »انجمن بین‌المللی ناشران« 

را به پاس ایستادگی و تعهد به آزادی نشر در شرایط دشوار دریافت کرد.

بــه گــزارش ایســنا، ســمیر منصــور ،ناشــر فلســطینی، جایــزه پریکس 

ولتــر ۲۰۲۴ انجمــن بین‌المللــی ناشــران )IPA( را طــی مراســمی در 

سی‌وچهارمین کنگره ناشــران در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی کتاب 

گوادالاخارا در مکزیک، دریافت کرد.

همچنیــن، انجمــن بین‌المللی ناشــران، جایزه ویــژه پریکس ولتــر را به 

نویسنده فقید اوکراینی، ویکتوریا آملینا اهدا کرد.

طبق اعلام انجمــن بین‌المللی ناشــران )IPA(، جایزه ســالانه پریکس 

ولتر به ناشــران اعم از افراد، گروه‌ها یا ســازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که 

معمولا آثــار بحث‌برانگیزی را در مواجهه با فشــار، تهدیــد، ارعاب یا آزار 

منتشر کرده‌اند، خواه این فشار از سوی دولت‌ها، مقامات دیگر یا منافع 

خصوصی باشــد. این جایزه همچنین به ناشــرانی با ســابقه برجسته در 

حمایت از ارزش‌های آزادی نشــر و آزادی بیان تعلق می‌گیرد و همراه با 

جایزه‌ای به مبلغ ۱۰ هزار فرانک سوئیس است.

ایــن انجمــن بین‌المللــی در بیانیــه‌ای از کتــاب فروشــی و انتشــارات 

ســمیر منصور به‌عنوان »بخشــی حیاتی از جامعه محلی در غــزه که آثار 

نویســندگان فلســطینی را منتشــر می‌کند و هزاران کتاب به زبان‌های 

مختلف در خود جای داده اســت« یــاد و همچنین تاکید کرده اســت که 

این کتاب فروشــی بــه تلاش‌های خود برای رســاندن کتاب بــه جوانان 

فلسطینی ادامه می دهد وکتاب‌ها و بسته‌های هدیه را به کودکان آواره 

ارائه داده است.

به گزارش پابلیشرز ویکلی، سمیر منصور هنگام دریافت جایزه از طریق 

یک پیام ویدئویی گفت: »در سال ۲۰۲۱، کتاب فروشی من به‌طور کامل 

تخریب شد و در ســال ۲۰۲۲ بازسازی شــد. در جنگ کنونی نیز کتاب 

فروشی دوباره تخریب شد و شعبه دوم کتابخانه نیز از بین رفت. با وجود 

این، من همچنان به کاری که از کودکی با آن بزرگ شدم ادامه می‌دهم. 

همچنان در نــوار غزه به فعالیت نشــر ادامــه می‌دهم. به لطــف خدا، ما 

همچنان به چاپ و نشر ادامه خواهیم داد، هرچند شرایطی که امروز در 

آن زندگی می‌کنیم، بسیار دشوار است.«

نکوداشتی برای ۹۷ سالگی استاد فتح‌ا... مجتبایی
همزمان با نکوداشــت ۹۷ ســالگی اســتاد فتح‌ا... 

مجتبایی از کتاب‌های »صحبــت آن مونس جان« و 

»النحو الهندی و النحو العربی« رونمایی می‌شود.

 به گزارش ایسنا، آیین رونمایی از کتاب‌های »صحبت 

آن مونس جــان« و »النحو الهنــدی و النحو العربی« 

همراه با نکوداشــت نــود و هفتمیــن زادروز اســتاد 

فتح‌ا... مجتبایی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی روز دوشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۱:۳۰ در 

تالار دکتر شهیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

برگزار می‌شود.

 فتح‌ا... مجتبایــی، ۱۸ آذر ســال ۱۳۰۶ در تهران 

به دنیــا آمد. مقدمــات ادبیــات و علوم رســمی را در 

فراهان اراک فراگرفت. پدر و اجداد او از مستوفیان 

دوران قاجار بودند و جد و نیایــش از بزرگان صوفیه 

طریقت نعمت‌اللهی. مجتبایی در چنین خانواده‌ای 

تعلیمات مقدماتی را پشت سر گذاشت و همین زمینه 

نیز مطالعات او را به تاریخ ادیان و فلسفه شرق و هند 

کشاند. در سال ۱۳۳۲ از دانشکده ادبیات دانشگاه 

تهران و دانشسرای عالی درجه لیسانس گرفت و از 

آن سال تا ۱۳۳۸ در دبیرســتان‌های اراک و تهران 

و دانشسرای عالی به تدریس ادبیات و زبان‌های 

خارجی اشتغال داشت. در ۱۳۳۹ از طرف وزارت 

فرهنگ برای آشــنایی با روش‌های جدید تالیف 

کتاب‌های درسی به خارج از کشور اعزام شد و پس 

از یک دوره مطالعه و تحقیق در این زمینه در ایالات 

متحده آمریکا )دانشگاه کلمبیا، نیویورک( به کشور 

بازگشــت و مأمور تهیــه و تدوین کتاب‌های درســی 

ادبیات برای دبیرستان‌ها شد.


